
 

 

1 

 

  رحمت خوشکدامن "                    حکومت انسانی "بازھم در باره شعار 

 کنند ، که ھر جه بگويند و بنويسند  ، که چنين تصور کار را بدانجا رسانده" تقوائیحميد "ساده نگری اعضای حزب 

تر ت,ش روی زميتی که پا گذاشته اند آنقدر نرم است که ھر چه بيش آنکه حال. می توانند ديگران را متقاعد سازند 

  .واوج بی منطقی شان را بيشتر اثبات خواھند کرد  کنند بيشتر فرو می روند

و ھيچ دليل  که اين آقا حرفی برای گفتن  من در مقاله قبلی ام به نوشته آقای سعيد صالحی نيا پرداختم وتوضيح دادم

ونشان دادم که او در تنگنا قرار گرفته و خود . ندارد  -چرا شعار حکومت انسانی ؟  -وبرھا نی برای اثبات اينکه  

  .نميداند که چگونه از آن رھائی يابد 

آمده ، که ھمگی شان ھمان  اناز آن تاريخ تا کنون نوشته ھای متعددی از اعضای ديگر اين حزب در سايت آزادی بي

آھنگ گوش خراش آقای سعيد صالحی نيا را به شکل ديگری می نوازند وھيچکدام از آنھا دليلی برای اثبات اين 

ولی ت,ش . البته ھر کدام از آنھا ت,ش کردند که گوشه ای از موضوع را بگيرند و توضيح دھند . شعار نمی آورند 

لی روی مسائلی انگشت گذاشتند که ھيچ ربطی به موضوع اص آنھا. ده است نبو شان جز سنبل کاری چيزی ديگری

واميدوارم که نشان دھند که حرفی برای واگذارمی کنم  حال چرا ؟ پاسخ به اين سئوال را به خود اين آقايان . نداشت 

  .غير از اين می باشد وگفتن دارند 

  .کرد ھمين نکته با< را اثبات خواھم . ته قبلی ام است در اين نوشته که در واقع به نوعی دنباله ھمان نوش

. چنين به ما حمله می کنند که چرا انسانی شده ايم يک عده : " او می گويد . شروع کنيم " نويد مينائی"از نوشته 

 !سياست مان انسانی است ! بله ما خيلی انسانی ھستيم : " واو خود پاسخ می دھد .. احتياج به توضيح دارد؟ 

انق,ب مان انسانی برای حکومت انسانی است ؟ شما ناراحتيد ؟ دادتان در آمد ؟ بنظر ! کمونيسم مان انسانی است 

  ...شما حکومت انسانی خ,ف سوسياليسم است ؟ 

و انسانی بودن آن  او از ايدهُ . ان راه انداخته اند است که اين آقاي" حکومت انسانی "بحث برسر طرح شعار آلترناتيو 

<يل او به آن ماند که يکی شعار برقرارباد حکومت خلقی راآلترناتيو حکومتی عنوان د .حرف می زند ) سوسياليسم(

  مردمی نيست ؟ طرفدار خلق واز خود خلق وکند و در پاسخ به منتقدين بگويد که مگر حکومت آينده مان خلقی و

حکومت انسانی خ,ف سوسياليسم است ، خوب زنده  بنظر شما: " از اينروست که او در دنباله نوشته اش می گويد 

اگر بگويم بله انسانی ھستيم ، خيلی ! باد به اين سوسياليسم و شما که با شنيدن حکومت انسانی جوش وکھير ميزند 

ھای ما نيز انسان و در " فحش" آنوقت فحاشی کرده ا يم ؟ آيا حتی ھم افتخار می کنيم وشما از مر حله پرت ھستيد ،

  ع از انسان نيست ؟ دفا

. ين شعار آورده نمی شود ھرچه خواندن را ادامه می دھی ، می بينی که کلمه ای برای اثبا ت ا. انتظار بيھوده است 

حرفھای مشابه ای جزّ . انی ولی نشانی از آن نيابی باعث می گردد که تا آخر نوشته پيش روی و بخو ھمين موضوع

ماجرا از اينجا شروع شد ه که حزب : " خودتان گوش کنيد . برای آن دليلی بتراشد  البته او سعی می کند. که آوردم 

    . "کمونيست کارگری جنبه انسانی سوسياليسم رابرجسته کرده است 
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نظر آقای نويد مينائی برای آن است که جنبه انسانی سوسياليسم را برجسته بنابراين می توان گفت طرح شعار از

  .به تبليغی دارد ونه ھيچ چيز ديگر نتيجه آنکه جن. کنند

شما می خواھيد دولت آلتر ناتيو را  ولی . شکی نبايد داشت از اينکه سوسياليسم ايده ای انسانی است ، ! آقای عزيز 

ھر کمونيست اندک آشنای به متدلوژی مارکسيستی ، می داند که بدون . برای جامعه ای بنام ايران مشخص کنيد 

 –اجتماعی  –مبنای حرکت کمونيستھا تحليل از اوضاع اقتصادی . تحليل طبقاتی نمی توان به اين مقصد رسيد 

و اين چيزی نيست . طبقات ونيروھای انق,ب وضد انق,ب نتيجه گيری می شود  صف بندی  است که از آن سياسی

  . بتوان اتخاذ کرد  و يک جنبه از مثبت بودن آنکه بر اساس يک ايده 

حکومت ( –چيزی که شما شعارش را می دھيد  واين .بحث بر سر آلترناتيو حکومتی است  !  آقای نويد مينا ئی

اين حداقل ھيچ ربطی به مارکسيسم و تحليل . است  ردن ذھن کارگران ايرانمسموم ک مفھومش  -)انسانی 

  . مارکسيستی ندارد 

شعا ر وسياست حکومت انسانی يکی از خواصی که برای ما دارد اينست که صف : "گوش کنيد که او چه می گويد 

  ..." ما را از اين برداشت از سوسياليسم و کمونيسم و انق,ب و طبقه کارگر جدا می کند 

دا ران ونيز کمونيستھا جبقه کارگر ايچنين شعاری صف خودتان را از صف ط اين کامL درست است که شما با اتخاذ

تان انسان وضد انسان است وراھتان اتحاد با شما ديگر مبنای تحليل  .وبدنبال حکومت انسانی روانيد  کرده ايد

تان گرفته ايد و حتی از تمام نيروھای اص,ح طلب توبا طرح اين شعار ظرف بزرگی دس. نيروھای بورژوازی است 

شما جامعه را به . و به شما بپيوندند  دھستي!! که شما طرفدار حکومت انسان  در قدرت می خواھيد که باورتان کنند

  .دو بخش انسان و غير انسان تقسيم کرده ايد و شعار حکومت انسانی تان نتيجه طبيعی اين تقسيم بندی می باشد 

بر  چون. می خيزد اما من شکی ندارم که وقتی اين شعار از قلب مردم بر :" گوش کنيد  به نوشته ديگری ازآنان

برای مردمی که در خيابانھا ی تھران وشيراز و مشھد و غيره رو در روی رژيم . دردھای عينی آنھا دست می گذارد 

سر تا پا مسلح قرار دارند ، چنين شعاری بسيار ملموس است ، شعاری که می توان به چشمھای د شمن نگاه کرد و 

اينجاست که حزب کمو نيست کارگری ايران با طرح شعار . می برد شعاری که دست به ريشه . آنرا فرياد زد 

انق,ب انسانی برای حکومت . حکومت انسانی مھر خود را در اين مر حله از مبارزات انق,بی مردم بر اين انق,ب زد 

  )فرخ ناصری از .." ( بدل نشست و بيانگر خواست قلبی مردم بود . انسانی 

شعار توده ھای مردم است و از درون توده ھا برخاسته است و حزب با تشخيص به موقع و اومی گويد  اين شعار  

تحليل سانتی مانتال را جايگزين  ، او بجای تحليل طبقاتی. طرح به موقع آن توانسته  خواست قلبی مردم را بيان کنند 

به دل توده او تصور می کند چون .  می کند و طبيعی است که از چنين تحليل ھای نيز نمی توان انتظار ديگری داشت

  . پس درست است ) من فرض را بر آن می گذارم که چنين چيزی درست باشد ( ھا نشست 

به نوشته آقای مجيد آذری توجه کنيد ، او برای رسيدن به نتيجه مطلوب سعی می کند که با ذھن خواننده بازی کند و 

وبعد نيز نقل و قولی از مارکس می آورد و نتيجه . غاز می کند موضوع را از شعار آزادی بی قيد و شرط وغيره آ

کمی پائين تر  او به جوامع . تا اينجا با او اخت,فی نيست . می گيرد ، که ھدف بر قراری جامعه بی طبقه است 
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. ت با اين موضوع نيز نمی توان اخت,فی داش. ھای بشری را پايمال کرده حمله می کند طبقاتی که ھمه دستاورد

اخت,ف با شما از آنجا آغاز می شود ، که شما برای رسيدن به چنين . چيزی که غالب کمونيستھا با آن توافق دارند 

 برای جامعه کمونيستی  ين از يک طرف و از طرفی ديگری وا.ست جامعه ای آلترناتيو دولتی تان حکومت انسانی ا

    .ايد  را اختراع کردهکومتی انسانی ح نيز آيندهوبی طبقه 

در جوامع طبقاتی واز جمله سرمايه داری انسان . کج فھمی از درک انسان و حکومت انسانی : "  يدخودتان گوش کن

نما يندگی نميشود ، در نتيجه اين جوامع ضد انسانی می باشند ھدف کمونيستھا اين است که اين جامعه سرمايه را 

  . " تبد يل به يک جامعه انسانی کنند 

بر اين دارد ، وقتی که جامعه طبقا تی از ، مفھوم اين گفتار آقای مجيد آذری غير از اين است که او اعتقاد  می بينيد

بين رفت و جامعه بی طبقه بر قرار شد ، آغاز فاز جامعه انسانی است و اين جامعه نيز دارای حکومتی است بنام 

  !!حکومت انسانی 

بی به لبشان رسيده و حکومت دم که جانشان از يک حکومت کثيف مذھمر: " اما اصغر کريمی عکس آنرا می گويد 

رو ساواک شاھنشاھی را ھم ديده بودند  احساس اميد و شعف کردند که با<خره يک حزبی ھست که می سرکوبگ

خواھد انسان را محور قرار دھد و حکومت انسانی غير مذھبی و غير قومی در اين مملکت سر کا ر بياورد ، آمدند و 

حکومت انسانی محملی شد که عده بيشتری با کمونيسم ما ، با کل اھداف . با شور و حرارت از ما دفاع کردند 

  .."آزاديخواھانه ما ، با جمھوری سوسياليستی و حکومت کارگری ما آشنا شوند 

متی است  که شعار مطرح کرده و آن اينکه آلتر ناتيو حکوخود را در رابطه با طرح اين وھدف علت بنابراين او

و نيز اينکه  با اين شعار ما می توانيم به مردم نزديک شويم وبه آنھا . مبنای اتخاذ آن نيز ذھنيت توده ھا می باشد 

  .بفھمانيم که حکومت سوسياليستی و حکومت کارگری چيست ؟ يعنی حلقه ارتباطی مان با توده ھای مردم   

چيز واقعی تر و دقيق تر از انسان نمی تواند خط مرز کمونيسم  ھيچ: " حال ببنيم کاظم نيکخواه چه می گويد 

بنويسند که حزب کمونيست ھر جه بر عليه ما در اين زمينه . کارگری را با جمھوری بورژوايی و راست ترسيم کند 

کارگری  انق,ب انسانی و حکومت انسانی و جامعه انسانی را شعار محوری خويش قرار داده است ، در حدی که 

  ..."کار مارا راحت تر کرده ايد . مخاطبی داشته باشد 

او . او سپس از طريق اثبات اينکه بورژوازی ھميشه ضد انسان بوده است می خواھد حقانيت اين شعار را ثابت کند 

می خواھد  به ديگران بفھماند که بورژوازی چون منافع طبقاتی اش بر عليه انسان است ، اين شعار نمی تواند شعار 

  .را به بورژوازی وصل می کنند ھا آن،چرا منتقدين اين شعار ومتعرض است که . آنان باشد 

.  ای در برابر جبھه بورژوايی استکسی که فکر می کند کلمه انسان و حکومت انسانی عقب نشينی ھ: "  می گويد او

امروز دارد در روز روشن نادانی خود را جلوی چشم ھمه می گذارد ويا دارد عامدانه بو رژؤوازی بغايت ضد انسانی 

  ..."ھد ، بورژوازی ھميشه ضد انسان بوده است را انسانی جلوه می د

بورژوازی بنا به انگيزه اش  که سود و انباشت سرمايه است ، نمی تواند کارکردش در مجموع ضد  آقای نيکخواه 

ودر اين نيز شکی نبايد کرد که در بھترين و .  به ثبوت رسانده تا کنونپيدايش خود  از زمانانسانی نباشد واين را 
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طبقاتی اش بخطر افتد ، بقول مارکس چنان جنگی راه  نيز وقتی که پای منافع   ک ترين دولت ھای بورژوایيدمکرات

اين دليلی بر آن نمی  ولی. درست  ھمه اينھا..   شاھد ش باشيم ما تنھا در بر ده داری می توانستيم می اندازد  که 

او .  موضوع ، موضع تبليغاتی اش استاتفاقأ دقيقأ ھمين . شود که بورژوازی نقاب انسان دوستی برچھره اش نزند 

از طريق تمام رسانه ھای که در اختيار دارد ، نھايت ت,شش بر اين است  که چنين وانمود کند که انسان دوست تر 

وده ھای يکی از س,حھای اصلی بورژوازی درمبارزه با طبقه کارگر و ت ر واقعدو. از او کس ديگری يافت نميشود 

ھيچ دولت بورژوازی صرفأ از طريق تکيه بر ابزار سرکوب نيست که بتواند خود را تثبيت  .زحمتکش ھمين است 

ويا  جلب رضايت حکومت شوندگان. اھميت حياتی دارد  وعيت قانونی وسياسی برای اوبدست آوردن مشر .کند 

و چنين تصور کند که  ياد نگيردرا  اگر کسی اين . مھم است  تفاوتی وسکوت آنھا برای بورژوازی حداقل بی

از  یھيچ شناخت .کند  قدرت حکومتی خود را سازمان می دھد وتثبيت می، بورژوازی تنھا با تکيه بر ابزار سرکوب 

و برای . اند که بورژوازی احتياج به پشتيبانی توده ھا دارد آقای نيک خواه بايد اين را بد. دولت و کارکرد آن ندارد 

چون  اوفکر می کند. بگيرد  انسانی به خود چھرهرسيدن به چنين ھدفی حتی دست به کارھای انسانی نيز می زند تا 

ازآن بورژوازی، بورژوا وانگيزه اش ضد انسانی است نمی تواند شعار انسان دوستی دھد وچنين شعاری تنھا 

  .ستھای مثل خودشان است کموني

وحتی متضاد سعی کردند که برای اين شعار توضيحی داشته  کدام از آنھا از زاويه ھای مختلفتا اينجا ديديم که ھر 

تنھا کسی که به حاشيه نمی رود و فلسفه بافی نمی کند آقای اسد گلچينی است که با صراحت اع,م می کند . باشند 

مداری در اين مورد که تصويب می شود ويا نمی تغير شعاری در کار نيست وقرار . " که ھدف اين شعار چيست 

شعار انق,بی انسانی برای حکومت  -انق,ب جاری–شود ھم معتبر نيست چرا که اين حزب درست از زمان شروع 

ونيست کارگری از موسوی و کروبی تا حزب کم( ازنظر اين حزب می توانست شعار ھمه شرکت کنند گان انسانی که 

اين شعار . در اين انق,ب باشد را برای به پيروزی رساندن آن طرح کرد ) ھای طبقه متوسط جامعه واميال و آرزو

تلويزيون انق,ب و رھبران و فعالين اين حزب . رفت  -ندای انق,بی-برسردر نشريه جديد اين دوران انق,بی 

اين . پراتيک شده خويش را اع,م کرد يی ھم در وصف آن سياست حميد تقوا. شعارشان در اين انق,ب ھمين است 

  . .."سياست با ھمه اجزا آن بايد به تصويب برسد 

. می بينيد بر خ,ف حرفھای آقای نيک خواه وديگران شعا ر موسوی و کروبی و طبقه متوسط جامعه نيز است 

می زند و حکم می دھد که تصويب می شود و يا به اراده جمعی نيزبا صراحت تو دھنی محکمی  آقای اسد گلچينی و

  . ديدش کوبيده است که اين شعار را بر سر در نشريه جچرا که اين حزب مد تھاست . نمی شود ھم معتبر نيست 

  سر آخر 

ھای انسان بوده که در غالب ايده ھای متفاوت در حرکت ھا از زمان پيدايش طبقات يکی از آرزوسوسياليسم 

که از سوی  تنھا از اواسط قرن نوزدھم بود.  ای در تاريخ مبارزه طبقاتی نمايان شده است وشورش ھای توده

و از آن تاريخ به بعد  فازی از جامعه بشری ترسيم شده که برای . مارکس و انگلس از تخيل به علم تبديل می گردد 

در جامعه کمونيستی ديگر طبقات از بين از آنجائيکه و . وبی طبقه بايد از آن عبور کرد رسيدن به جامعه کمونيستی 

نيروی محرکه اين تحول نيز طبقه . می رود و وجود ندارد ، دولت نيز ضرورت وجودی اش را از دست می دھد 
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تفاوت اصلی سوسياليسم مارکس . که خود را به صورت طبقه ای متشکل در قدرت سازما ندھی می کند  کارگر است

در نامه به  1852او خود در سال . ای تخيلی وخرده بورژوازی نيز در ھمين است با انواع و اقسام سوسياليسم ھ

نه کشف وجود طبقات در جامعه کنونی و نه کشف مبارزه ميان آنھا  ھيچکدام : " دوستش  ويد يمير چنين می گويد 

اقتصاد دانان بو  از خدمات من نيست ، مدت ھا قبل از من مورخين بورژوازی تکامل تاريخی اين مبارزه طبقات و

  :کار تا زه ای که من کرده ام اثبات نکات زيرين است  . بيان داشته اند  تشريح اقتصادی طبقات رارژوازی 

  .اين که وجود طبقات فقط مربوط به مراحل تاريخی معين تکامل توليد است -1

  .اين که مبارزه طبقاتی ناچار کار را به ديکتاتوری پرولتاريا منجر می سازد -2

  ."اين که خود اين ديکتاتوری فقط گذاری است به سوی نابودی ھر گونه طبقات وبه سوی جامعه بدون طبقا ت  -3

سال افرادی پيدا می شوند که می خواھند اين موضوع را به کارگران بفھما نند ، که نه  150پس از گذشت پيش از 

است ، بلکه درجامعه بی طبقه نيز دولتی بايد وجود " انسانی حکومت " تيو حکومتی اآلترنتنھا برای اين دوره گذار 

  .فرمول اختراعی اين آقايان برای تما م مراحل جامعه بشری است .  شد و آن نيز حکومت انسانی استداشته با

حال آنکه اين شعار از درک وديدگاه . را به پوپوليسم وصل می کنند " حکومت انسانی" شعار بعضی از منتقدين

اختصاص  ديخچه مبارزاتی معينی را در تاريخ مبارزه طبقاتی به خورپوپوليسم يک تا. ليستی نيز عقب تر است پوپو

ولی . و حتی در بعضی از مناطق و کشورھا توانسته استحاله پيدا کند و با جنبش کارگری پيوند بخورد . داده است 

پوپوليسم . است  وبزرگتردست گرفته از آن گشاد تر رفی که دريچ تاريخچه ای  ندارد و از لحاظ ظحکومت انسانی ھ

آنکه حکومت انسانی سازش با بورژوازی را  لحا.  داری استطغيان خرده بورژوازی راديکال بر عليه نظم سرمايه 

روشنفکر . تبليغ می کند واز ھمه طيف ھای بورژوازی می خواھد که در اين ظرف گل و گشاد شان شرکت کند 

ه تمايزات طبقاتی را به ھم می ريخت ، ولی اين گرايش آگاھا نه می خواھد صف بندی طبقا تی را پوپوليسم ناآھان

اين گرايش  صف متحدين خود را از ھمين . و طبقه کارگر را تشويق به سازش با بورژوازی می کند  . مخدوش کند

ت دعوت کرده که به صف آنھا به حا< مشخص کرده و از ھمه گرايشات بورژوازی از جمله از اص,ح طلبان در قدر

  . پيوندند و حتی اعتقاد بر آن دارد که شعار حکومت انسانی شعار آنھا نيز است 

ھيچ ارتباطی با منافع طبقه کارگر ندارد وبايد از سوی جنبش کارگری و کمونيستی ايران ودر يک ک,م اين شعار 

    11/8/ 2009                                                                                               .افشاء گردد 

                       17آذرماه /1388                                                                                                           
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